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درست است که بهار فصلى غیر قابل پیش بینى 
است و درست است که هواى بهارى رام شدنى نیست 
امــا با همه این احوال هیچ کس پیش بینى نمى کرد 
اردیبهشت و فروردین امسال هوا تا این اندازه خنک 

و در بعضى مناطق سرد باشد.
این هواى سرد باعث شده مردم نتوانند آن طور 
که باید براى سفرهاى بهاره شان برنامه ریزى کنند. 
به خصوص که فروردین امســال خیلى ها به خاطر 
ســیل غافلگیر شدند و همین باعث شد چشم باقى 
هموطنانمان حســابى بترسد و فعلا دور سفر رفتن 
را خط بکشــند. این چالش را کنار فرارســیدن ماه 
مبارك رمضان بگذارید. مردم دیندار کشــورمان به 
خاطر حلول این ماه مبارك و استفاده از بهره معنوى 
روزه هاى این  ماه ســعى مى کنند ســفر نکنند الا به 

اجبار.

همه اینها به اضافه مشــکلات اقتصادى و چند 
عامل دیگر باعث شــده تعداد ســفرها در این وقت 
از ســال کاهش پیدا کند اما با همه این احوال هنوز 
خیلى ها هســتند که دوست دارند در بهار امسال به 
سفر بروند. پس به دنبال مقصد مناسبى براى گذران 
اوقات فراغت خود هســتند. به خاطر این عزیزان به 
ســراغ شــهرى رفتیم که اردیبهشت هاى معروف و 
جذابى را دارد و از قدیم همه مى دانند بهترین مقصد 

در اردیبهشت ماه جایى جز شیراز نیست.
در این پرونده مختصر اول به سراغ گذشته و تاریخ 
این شهر رفتیم و بعد سعى کردیم بخش کوچکى از 

مکان هاى دیدنى این شهر را معرفى کنیم.
البته خوب مى دانیم آب و هواى بهارى مسافران 
نوروزى این شــهر را حســابى غافلگیر کرد  و سیل 
شــیراز باعث شد خیلى ها براى مدتى دور این شهر 
خط قرمزى بکشــند اما در حالى که دیگر خبرى از 
ســیل در این استان نیست، مسافران با خیال راحت 

مى توانند به این شهر جذاب سفر کنند.

   یادداشت اول 

من هر روز، وقت عبور از سر چهارراه نزدیک خانه، 
ممدآقا را مى بینم که پشــت دخل املاکى نشسته 
و ســرش توى کامپیوترش اســت و لابد دارد فایل 
خانه هایى که براى فروش یا اجاره گذاشته را پایین 
و بالا مى کند. گاهى وقت ها مشترى دارد و مشغول 
ســر و کله زدن با مشــترى اســت. گاهى وقت ها، 
گوشــى اش را به دســت دارد و همان طور که دارد 
چاى مى نوشــد، صفحه گوشــى اش را پایین و بالا 
مى کند و گاهى وقت ها هم سرش را گذاشته روى میز 
و چرت مى زند. ما اگرچه با هم هم محله اى هستیم، 

اما با هم هیچ سلام و علیکى نداریم.
ممدآقا، تیپیکال، یک املاکى اســت. قد بلندى 
دارد، شــکم برآمــده اى دارد که حجمش را از زیر 
پیراهــن به خوبى مى توان دریافت. کلاه کپ ســر 
مى گذارد و شــلوار پارچه اى تن مى زند. عاقله مردى 
است، حد فاصل 40 تا 45 سالگى. بداخم نیست، اما 
مجال نمى دهد به او نزدیک شوى. فرصت دوستى 
مهیا نمى کند. با مشترى هایش گرم و گیراست، اما 
با همسایه هایش نه. من هیچ وقت در املاکى ممدآقا 
نرفته ام، اما سال هاست هر روز صبح او را در دکانش 

مى بینم.

ممدآقــا از دوران کودکــى مــن تــا همین 
ده، دوازده سال پیش در محله ما زندگى مى کرد. 
در خانــه پدرى اش بــود. ازدواج که کرد، طبقه 
بــالاى خانه پدرى را مهیاى زندگى کرد و آنجا  
کنار زنش زندگى تازه اش را شــروع کرد. ازدواج 
ارتباطش را با همســایه ها عوض نکرد. او همان 
بود که بود؛ یک کاسب محلى که با همسایه ها 
رفیق نبود و با مشترى هایش گرم مى گرفت و با 
همه آدم ها حد و حریم کاسبى را رعایت مى کرد. 
خانــه اش، دیوار به دیوار دکان املاکى اش بود. 
هر روز ظهر در دکان را مى بست و ناهار را در خانه 
مى خورد. شــب ها تا دیروقت در دکان مى ماند و 
مشترى هایى را که فقط آخر شب ها مى توانستند 

به دکان او مراجعه کنند را راه مى انداخت. 
ممدآقا ده، دوازده ســال پیش از خانه پدرى 
رفت. نمى دانم در کدام محله دیگر ســاکن شد، 
امــا دیگر در خانه پدرى نبود. من هر روز صبح، 
راس ساعت 10 صبح او را مى دیدم که در دکان 
نشسته و مشغول کار است. ولى هرگز ممکن نبود 
تا آخر شب هم در مغازه بماند. غروب ها مغازه اش 
را تعطیل مى کرد و برمى گشت خانه و باز همان 
بود که بود. آدم بنگاه دارى که با همســایه هاى 
قدیمى خانه پدرى اش ســلام و علیکى ندارد و 

تنها با مشترى هایش گرم مى گیرد. 
ممدآقا برادرى دارد که همکلاســى و رفیق 
بــرادر کوچــک من اســت. هرچــه ممدآقا با 
همســایه ها سرد رفتار مى کند، برادرش برعکس 
اوســت. دیشــب، برادر ممدآقا را در پارك پشت 
خانه دیدم. از زندگى حرف زد. از این که با دخترى 
نامزد کرده و دختره قالش گذاشته. بعد، بى آن که 
اراده اى داشــته باشــد، از زندگى برادرش گفت. 
گفت ممدآقا شــش ســال است که از زنش جدا 
شده و زنش نمى گذارد بچه شان پدرش را ببیند. 
گفت ممدآقا براى این که روحیات بچه اش آسیب 
نبیند، مزاحم زن سابق و بچه اش نمى شود. گفت 
که هر ماه، مبلغى به حساب بچه اش مى ریزد و 
با عکس هاى او دلخوش اســت. گفت که حال 
ممدآقا چند سال است خوب نیست. گفت زندگى 
روى خوشــش را خیلى وقت است که به ممدآقا 
نشان نداده است. قرار نبود اینها را بگوید. قرار بود 
از نامزدى ناتمام و ناکامش بگوید که استخوان 
خودش سبک شود، اما قصه اش عوض شد. شد 
قصه برادرش که سال هاست پشت دخل املاکى 

نشسته و مشغول کار است.
راســتى کــه قیافه آدم ها گواه رنج هایشــان 

نیست.
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